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﻿

فارسی 3 | امتحان 3 آزمون 7 
قلمرو زبانی

1 »پ« )0/25( )»فرمانبردار« معنای واژهء »مطیع« است، نه »مُطاع«.(
 

 معنای واژگان بیت »شفیع«: شفاعت‌کننده، پایمرد ـ »مُطاع«: فرمانروا، اطاعت‌شده، 
بسیار  »کریم«:  ـ  رسول  پیام‌آور،  پیغمبر،  »نبی«:  ـ  می‌برََد.  را  او  فرمان  دیگری  که  کسی 
»نسیم«:  ـ  خوش‌اندام  »جسیم«:  ـ  زیبارو  صاحب‌جمال،  »قسیم«:  ـ  بزرگوار  بخشنده، 

خوش‌بو ـ »وسیم«: دارای نشان پیامبری
2 الف( تریاق: پادزهر، ضدّ زهر )0/25(

 

ب( اکناف: جمع کَنَف، اطراف، کناره‌ها )0/25(
توجه به جمع و مفرد بودن واژه‌ها دقت کنید! واژه‌های جمع حتماً باید جمع معنا شوند. 
3 »وجنات« )0/25( در بیت »پ«، واژهء »جبین« به معنای »پیشانی« و معادل معنایی 

 

وجنه، صورت،  )جمع  »وجَنات«  واژهء  معنایی  معادل  این‌رو نمی‌تواند  از  »جبهه« است؛ 
چهره، رخسار( باشد.

 بررسی معادل معنایی دو واژهء دیگر:
و  »الف«  بیت  در  »اورند«  واژهء  معنایی  معادل  اورنگ(،  پادشاهی،  )تخت  »سریر« 
»فرومایه«، معادل معنایی واژهء »سفِله« )فرومایه، بدسرشت( در بیت »ب« است.

4 »ب« )0/25( »زجهّ« املای غلطی دارد و شکل صحیح آن، »ضجهّ« )ناله و فریاد 
 

با صدای بلند، شیون( است.
: جمع ستور، حیوانات چارپا خاصّه اسب، استر و خر  ·Hn¼Tw

(0/25)
5 الف(

 

 »سطور« جمع سطر، به معنای »خطوط، نوشته‌ها« مناسب این بیت نیست.
غریبی، دوری از خانمان )شاعر می‌گوید: شادی و نشاط داشتن در حالت و  ب( غربت: 

دیار غربت، هرگز باعث فراموشی میهن‌دوستی و کاهش میزان عشق به وطن نمی‌شود.(
و  مناسب  بیت، غربت  کّلی  معنای  و  محتوا  به  توجهّ  با  »نزدیکی«.  یعنی  »قربت«   

صحیح است. 

)0/25(
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شبیه‌ساز نهایی جامع دوازدهم تجربی 

6 »پ« )0/25( واژهء »حزم« )دوراندیشی، احتیاط(، تناسبی با عبارت ندارد و با 
 

توجهّ به معنای کّلی عبارت و حضور واژه‌های شکم، مضغ )جویدن( و بلع می‌توان پی 
برد که املای صحیح، هضم )گوارش و تحلیل غذا( است.

جمله  با  تناسبی  دگرگون«  و  »جابه‌جاشده  معنای  به  »مقلوب«   )0/25( »ب«   7
 

ندارد و با توجهّ به معنای عبارت و همراهی واژهء مقهور )شکست‌خورده(، »مغلوب« 
)شکست‌خورده( انتخاب صحیح و مناسبی بوده است.

بررسی سایر گزینه‌ها:
الف( سپاسگزاری )به جا آوردن سپاس، تشکرّ(

تعبیرکردن،  رساندن،  پرداختن،  اداکردن،  آوردن،  جا  »به  معانی  در  »گزاردن«   
انجام‌دادن« به کار می‌رود و »گذاردن« )= گذاشتن( در معانی »قراردادن، بنانهادن، 

وضع‌کردن، رهاکردن، اجازه‌دادن، سپری‌کردن، واگذارکردن«.
پ( شَبحَ: آن‌چه به صورت سیاهی به نظر می‌آید، سایهء موهوم از کسی یا چیزی )شبِهْْ: مثل، 

مانند، همسان/ شَبهَ: شباهت و مانندی، نوعی سنگ سیاه برّاق(
ت( قضا: تقدیر و سرنوشت، قضاوت، اتفّاق )قضا را = از قضا، اتفّاقاً( )غذا: خوراک/ 

غزا: پیکار(
TwH¼i¾ »خواهش و تقاضا«؛ با توجهّ به همراهی و معنای 

(0/25)
8 تمایل و خاسته ←

 

واژهء »تمایل« می‌توان دریافت که خواسته صحیح است، نه خاسته )برپاشده، پدیدآمده(
: برگزیده، برگزیده از افراد بشر R¼ÿÅ

(0/25)
سفوت و خالص هر چیز ←

و  انواع دانه‌های خوراکی بعضی گیاهان مانند نخود   : R¯¼£M
(0/25)

← بغولات و حبوبات 
عدس، حبوبات 

9 سَموم )0/25(؛ توجهّ داشته باشید که »سَموم« )باد گرم مُهلک( و »سُموم« )جمع سَم، 
 

زهرها( هم‌آوا نیستند.
بررسی سایر واژه‌ها:

)خوار: حقیر و بی‌مقدار/ خار: تیغ درخت و گل، هر چیز نوک‌تیز(، )حیات: زندگی/ حیاط: محوطّه، 
عرصه، فضا(، )مأمور: امرشده، فرمان داده شده/ معمور: آباد، آبادشده(، )قاضی: قضاوت‌کننده، 

داور/ غازی: جنگجو، بندباز، معرکه‌گیر(، )اساس: پی، پایه و بنیان/ اثاث: ابزار و لوازم خانه(
10 »ب« )0/25( در این بیت، »را« در معنای حرف اضافهء »برای« است و مفعول نداریم: 

 

لیک چشم و گوش         را        آن نور نیست )= وجود ندارد(
نهادحرف اضافهمتمّم

بررسی مفعول‌ها:
الف( از درون من نجسُت اسرار من

مفعول
)»اسرار« هستهء گروه مفعولی و »من« مضافٌ‌الیه است.(
پ( خواب و خورت )= تو را( از مرتبهء خویش دور کرد.

مفعول
11 الف( برََم )= ببرم( )0/25(

 

در متون ادبی گذشته، گاهی فعل مضارع التزامی بدون نشانهء »ب« 
به کار می‌رفت که از طریق معنا قابل تشخیص است؛ نظیر: »گفت: تا داروغه 
را گوییم در مسجد بخواب« )گوییم = بگوییم( یا در مصراع »گفت: نزدیک است 

والی را سرای آن جا شویم )شویم = بشویم: برویم(
1- گفت 2- رو )برو( 3- صبـح آی )بیا( 4- قاضی   :)0/25( )4( جمله  ب( چهار 

نیمه‌شب بیدار نیست.
پ( متمّم )0/25( )»تا« اگر معنای فاصله را برساند، حرف اضافه است.(

الف( ترکیب وصفی: کوه‌های مرتفع ـ دشت‌های بی‌کران )ذکر یک مورد   12
 

 کافی است.( )0/25(/ ترکیب اضافی: گرُدهء کَهَرها ـ گرُدهء کُرَندها ـ سرگرم تاخت‌ و‌ تاز
)ذکر یک مورد کافی است.( )0/25(

در  را  آن‌ها  دارد:  مفعول  نقش  آغوششان،  در  »شان«  پیوستهء  ضمیر  توجه 
آغوش کشید؛ بنابراین ترکیب اضافی نمی‌سازد.

ب( معطوف )0/25(
13 »پ« )0/25(

 

]من[ در این سفر دور و دراز، ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می‌بینم.
فعلمفعولنهاد محذوف

به  می‌دانم،  می‌شمارم،  »می‌پندارم،  معنایی  معادل  گزینه،  این  در  »می‌بینم«  )فعل 
حساب می‌آورم« نیست؛ بنابراین مسند نمی‌پذیرد و فقط نیاز به مفعول دارد.(

بررسی سایر گزینه‌ها:

الف( ]آن/ عاشق حقیقی[ همواره عشق قدیم را موضوع صحیفهء شعر خود می‌گرداند
فعلمسندمفعولنهاد محذوف

)= می‌سازد(
ب( من   سیرجان را آخر دنیا حساب می‌کردم )= می‌پنداشتم، می‌شمردم(

فعلمسندمفعولنهاد

ت( عشق جاودانی همواره معشوق را    جوان   مـی‌بیند )= می‌داند، می‌پندارد(
فعلمسندمفعولنهاد

14 »ب« )0/25( خواندن این مطلب )این: صفتِ مضافٌ‌الیه( )0/25(
 

از  بعد  اما »قیدِ صفت« نیست؛ زیرا کلمهء  گزینهء »الف«، »سخت« قید است،  در   
آن، یک گروه اسمی جدا )هسته، مسند( است؛ بنابراین نمی‌تواند وابستهء وابسته باشد:

»... که زندگی، سخت آلوده است و انسان‌ماندن، سخت دشوار.«
)»ان« در واژه‌هایی مثل »دیلمان، سپاهان، گیلان و خاوران«   )0/25( 15 »ت« 

 

نشانهء مکان است.(
دیلمان )محلّ زندگی قوم و گروه دیلم(

 ـآن )صفت  وابسته‌های پیشین: هزار )صفت شمارشی(   )0/25( نادرست  الف(   16
 

 ـهزاران )صفت شمارشی( ← 3 مورد/ وابسته‌های پسین: خوب )صفت بیانی(  اشاره( 
 ـخوب )صفت بیانی( ← 3 مورد  ـضمیر »ش« )مضافٌ‌الیه؛ با هزار یادبود خوبش( 

ب( درست )0/25(
ناله‌های آن امـام   راستین و    بزرگــــــــــــم

صفتِ 
مضافٌ‌الیه

صفتِ 
مضافٌ‌الیه

صفتِ 
مضافٌ‌الیه

مضافٌ‌الیهِ
مضافٌ‌الیه

قلب آن کویر بی‌فریاد
صفتِ 

مضافٌ‌الیه
صفتِ 

مضافٌ‌الیه
17 »الف« )0/25( »یادگار من و تو« در این بیت، گروه متمّمی است:

 

گل،     ]به عنوانِ[     یادگار من و تو می‌ماند.
متمّمحرف اضافهء محذوفنهاد

بررسی سایر گزینه‌ها:

ب( بعد از آن، مرغان دیگر، مشتی بی‌خبر، سربه‌سر )همگی( عذرها گفتند.
مفعولبدلبدلنهاد

پ( رخش، آن طاق عزیز، آن تای بی‌همتا/ ...
بدلبدل

ت( آخرین فیلسوف از سلسلهء حکمای بزرگ اسلام
بدل

18 »ب« )0/25( که جان آن سوخته شد )= رفت؛ فعل غیراسنادی( و آواز نیامد. 
 

)»را« در این مصراع، مضاف و مضافٌ‌الیه را جابه‌جا کرده و از نوع فکّ اضافه است.(
سوخته، صفت جانشین اسم و مضافٌ‌الیه است.
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 یسفارف

بررسی نوع »را« در سایر گزینه‌ها:

الف( یکی را از ملوک عجم ← دربارهء یکی از ملوک عجم
حرف اضافه

پ( لیک کس را دید جان دستور نیست ← برای کسی، اجازهء دیدن جان نیست.
حرف اضافه

)= وجود ندارد(
قلمرو ادبی

19 طنز )0/25( حافظ شیرازی، در این بیت با طنزی رندانه و زیرکانه، محتسب را ـ 
 

که نماد مسئولان و حاکمان ریاکار و اهل تزویر است ـ به باد انتقاد می‌گیرد.
20 »در حیاط کوچک پاییز در زندان« )0/25(

 

21 »الف« )0/25(
 

بود«  مستعجل  دولت  درخشید ولی  بواسحاقی/ خوش  فیروزهء  خاتم  »راستی  بیت   
سرودهء حافظ است.

22 »الف« )0/25( این بیت، بیانگر مهارت و آمادگی جسمانی و روحانی، دلاوری و 
 

بی‌باکی سیاوش )پهلوان داستان( است؛ بنابراین اشاره به زمینهء »قهرمانی« دارد، نه 
»خرق عادت«. خرق عادت زمانی مطرح می‌شود که امری خارق‌العاده و خلافِ عُرف 

و منطق جریان بیابد؛ نظیر عبور از آتش انبوه و به سلامت بیرون‌آمدن.
 در بیت »ب« به‌ درستی به زمینهء »ملّی« اشاره شده است، زیرا نمازبردن )تعظیم و 
احترام کردن( به بزرگ‌تر، یک باور و عقیدهء ملّی و میهنی مطرح‌شده در شاهنامه است.

نور  گر  چنین است:  گزینهء »ب«  در  نظر  مدّ  بیت  اوّل  مصراع   )0/25( »ب«   23
 

عشق حق به دل و جانت اوفتد
24 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران )0/25(

 

)0/25(ب��ه دش��ت دل گیاه��ی ج��ز گل روی��ت نمی‌روی��د

)0/25(م��ن این زیب��ا زمی��ن را آزم��ودم؛ میه��ن ای میهن!

 25
 

26 الف( کنایه )0/25( »چنین پایی می‌افتد« کنایه از چنین فرصت و موقعیتی نصیبشان 
 

می‌شود و »شکم را صابون‌زدن« نیز کنایه از وعدهء خوب و خوش به خود دادن است.
ب( »روی« )0/25( )روی: 1- راه و امکان )معنای قابل قبول و قابل جای‌گذاری( 

2- چهره و صورت )معنای غیر قابل قبول( که با لب و دندان تناسب دارد.(
پ( مجاز )0/25( )»دنیا« مجاز از مردم دنیا/ »روم« مجاز از شاهان و امپراتوران روم/ 
کنایه: »چشم‌داشتن« کنایه از توجهّ و انتظار و امید داشتن ـ »چشم‌زدن« کنایه از ترس و 

هراس داشتن(
ت( تشبیه ← هر کس به رنگ شمع )به رنگ: ادات تشبیه(/ تشخیص ← سرداشتن و 
خندیدن شمع/ کنایه ← رفتنِ سر: مردن و فانی شدن )ذکر 2 مورد کافی است.( )0/5(

27 »ب« )0/25(
 

مـسِ      وجود )وجودِ مثل مس( ـ 
مشبهّمشبهٌّ‌به

تو )مخاطب( چو مردان ـ کیمیای  عشق )عشق همچون کیمیاست.( ـ 
مشبهّمشبهٌّ‌بهمشبهٌّ‌به

تو )مخاطب( چو زر شوی.
مشبهٌّ‌به

nI÷TwH½ از »باران« است.
(0/25)

28 الف( »گوهر«
 

¶\pI از »قصد و اندیشه« است.
(0/25)

ب( »سر«

³I¿ÄH دارد: 1- گرم 2- ماتم و مصیبت
(0/25)

پ( »داغ«

ÁnI÷TwH â¾ÎIòH » }ÃhzU )استعاره(
(0/25)

ت( »دست زمان« ,

29 الف( تضاد )0/25( : طاق )فرد، یکتا، یگانه( ¹ جفت
 

بنابراین آرایهء »تکرار«  هر دو واژهء »طاق« به یک معنا به کار رفته‌اند؛  توجه 
پدید می‌آید، نه جناس همسان.

دوم،  مصراع  و  دارند  دستوری  استقلال  مصراع،  )دو   )0/25( معادله  اسلوب  ب( 
تأییدیه و مثال و مصداقی برای سخن و موضوع مصراع اوّل است.(

قلمرو فکری
30 »الف« )0/25( »انداختن مال و درباختن ملک« )ترک تعلّقات( از اصول و 

 

موقعیت  و درک  امور( شدن  به  )آگاه  »بینا  یعنی »طلب« است.  اوّل،  وادی  امور 
و جایگاه خویش در سیر و سلوک عرفانی« از ویژگی‌های مربوط به وادی سوم، یعنی 
»معرفت« است و »گم‌شدن سایه‌ها در خورشید« )محو و فانی شدن وجود عارفان در 

ذات پروردگار( معرّف وادی هفتم، »فقر و فنا« است.
31 شاعر رنج‌کشیده )یا ملک‌الشّعرای بهار( )0/25(

 

32 جانبازی )ترک وجود مادّی و فناشدن( در راه عشق )0/25(
 

33 »ب« )0/25( معنی و مفهوم مصراع دوم: در آتش دمیدند )فوت کردند( و از 
 

شدّت و غلظت دود، انگار روز همچون شب تیره و تار شد.
34 فکر و خیال آدمی در سِیر و تلاش خود برای شناخت جهان محدودیت دارد 

 

و از درک اسرار و رموز هستی ناتوان است. )0/25(
35 »ب« )0/25(

 

36 الف( ← 5( جاری‌بودن عشق در همهء پدیده‌ها و این‌که عشق، محرّک 
 

هستی و پدیده‌های آن است. )0/25(
ب( ← 4( از ماست که بر ماست. )0/25(

پ( ← 1( بیگانه‌ستیزی و تأکید بر حفظ استقلال وطن )0/25(
ت( ← 2( آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند )روزگار، همواره انسان‌های آزاد و 

پاک و آ‌گاه را می‌آزارد.( )0/25(
37 الف( طاووس )0/25(

 

طاووس وقتی از دشواری‌های سیر و سلوک و راه حق آگاه شد چنین عذر آورد:   
»من عاشق بهشت هستم و تلاش می‌کنم به بهشت برسم.« هدهد )پیر و مرشد( 
در پاسخ به عذرآوری او گفت: »بهشت جلوه‌ای از جمال سیمرغ است و در برابر 

سیمرغ، همچون ذرّه در برابر خورشید است.«
ب( بلبل )0/25(

 بلبل شروع به عذرآوری می‌کند و می‌گوید: »من عاشق گلُم و عشق‌ورزی به گل 
برایم کافی است.« هدهد در پاسخ به عذرآوری بلبل چنین می‌گوید: »گل اگرچه بسیار 

زیباست، اما زیبایی او زوال‌پذیر است.«
38 الف( انسان‌های ناجوانمرد، پست و اهل غَدْر )مکر و حیله و خیانت( و 

 

تزویر )0/25(
ب( لبخند )یا لبخند رستم( )0/25(

39 کسی که در راه عشق و معرفت قدم بگذارد )وجود مادّی خویش را فانی 
 

کند(، از آسیب و بلای جهان مادّی در امان می‌ماند. )به بقای مطلق می‌رسد.( )0/5(
40 الف( سپس به دنبال کار خودم رفتم و مسیر مدرسه را در پیش گرفتم. )0/25(

 

ب( دیدم ماشاءالله، آقا )مصطفی( تنزّل و پس‌روی کرده )به لحاظ ظاهری بدتر و 
زشت‌تر شده است(. )0/25(

پ( حاکمان و مردمان سواحل فرات از پادشاهان روم دستور می‌گرفتند و از آنان 
اطاعت می‌کردند. )0/25(

ت( هر جا که عشق باشد، جز او چیز دیگری آن‌جا اقامت نمی‌کند )نمی‌ماند(. )0/25(
رسوا  را  آن‌ها  و  نمی‌برََد  آشکار  گناه  خاطر  به  را  بندگان  آبروی  خداوند،  ث( 
گناه  سبب  به  را  آنان  روزی  و  رزق  و  است(  ستّارالعیوب  )خداوند  نمی‌سازد 

زشتشان قطع نمی‌کند. )خداوند رزّاق و روزی‌رسان است.( )0/5(
ج( گفت: بقیّهء افراد را فعلاً کنار بگذار )نادیده بگیر( و بگذار بیهوده انتظار بکشند. )0/5(
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چ( انسان‌ها )سالکان و عارفان( با عبور از مرتبه و مرحلهء توحید، همگی به وحدت 
می‌رسند. )0/5(

ح( تنها ماهی دریای حق )عاشق( است که از غوطه‌خوردن در آب عشق و معرفت سیر 
نمی‌شود و هر کس که از عشق بی‌بهره باشد، روزگارش تباه و بیهوده می‌شود. )0/5(

خ( ]ای دماوند[ مانند مار افعی سمّی و خطرناک حمله‌ور شو و مثل شیری 
خشمگین و قهرآلود، خروشان شو. )0/5(

د( پادشاه زمین )کیکاووس( به فرزند جوان خود )سیاوش( گفت: »اکنون نظر 
تو در این‌باره چیست؟« )0/5(

امتحان3آزمون ــی، زبان قرآن 3 رـب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع 11 
1 الف( عامیانه ب( دوری‌کردن، دورشدن ج( بر هم نهاده شد، فرو بسته شد 

 

هر مورد 0/25( د( قلّه 
هر مورد 0/25( ئ ¹ مُرعِب  2 الف( رَخُصَ ¹ غَلا/ ب( أعانَ  نصََرَ/ ج( مُهَدِّ
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